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��� ارزی��� ا�دات ���راز� � ���� ز	�ن �د ا���  
        ٢٢٢٢، سيدمحمد موسوي، سيدمحمد موسوي، سيدمحمد موسوي، سيدمحمد موسوي١١١١محمود صيديمحمود صيديمحمود صيديمحمود صيدي

        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
سينا با پيروي از ارسطو، زمان را مقدار حرکت دانسته که با پيمودن پيوسـته   ابن

او دو برهان در اثبات ايـن مطلـب اقامـه    . آيد ميمسافت توسط متحرک بوجود 
نموده است؛ يکي با استفاده از تفاوت حرکت متحرکات در آهستگي و سرعت 

در مقابل، فخررازي بـا مطـرح نمـودن    . پذيري مسافت حرکت و ديگري تقسيم
انتقادات وي در اين زمينه . انتقادات متعدد، اين نظريه را به چالش کشانده است

نوشـتار  . و قسم براهين و اساس نظريه مقدار حرکت بودن زمان استناظر به د

حاضر در پي اثبات اشکالات فخر رازي ناشـي از عـدم تـدبر کـافي در مبـاني      
سينا بخصوص در مورد تقابل عدم و ملکه ميان حرکـت و سـکون، واجـب     ابن

بالغير و نه بالذات بودن زمان، تفاوت زمان عام و خاص هـر حرکتـي و وجـود    

يـي از   هـر چنـد پاسـخ نهـايي پـاره     . الطه منطقي در برخي از استدلالهاسـت مغ
اينگونه انتقادات، طبق مباني حکمت متعاليه در مورد تفاوت تحليلي حرکـت و  

  . زمان و بعد چهارم بودن زمان داده ميشود

  ، فخررازي، زمان، حرکت، مقدار، بعد چهارمسينا ابن ::::هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 ـ    حركت،  کـه از ديربـاز ذهـن     هسـتند ي يهـا  دهزمـان و رابطـه ميـان آنهـا از پدي
 اصـولاً  اينكـه : انـد  هاي مختلف فکري را به خـود مشـغول داشـته    انديشمندان حوزه

؟ ارتباط آنهـا بـا ثبـات چگونـه اسـت؟ و چـه       ميدهندحرکت و تغيير چگونه روي 
روي  الات اساسـي پـيش  ؤس ـ ازهمـواره  ميان حرکت و زمان وجـود دارد؟   يي رابطه

  .پژوهشگران فلسفه بوده است
 ـ  ،در طول تاريخ فلسفه از و هريـک   دهنظريات مختلفي در اين زمينه ارائـه گردي

  .اند داشتهالات ؤس آنسعي در يافتن پاسخي منطقي براي  انديشمندان
عبارت از كمال  ،از ديدگاه ارسطو حرکت يا خروج تدريجي شيء از قوه به فعل

او زمان را مانند حرکت متصل  )١(.اول براي موجود بالقوه از جهت بالقوه بودن است
از نظر ارسطو، وجود متصل وجـودي اسـت   . دانسته که مرکب از اجزاء مجزا نيست

کم متصـل    يعني ذهن انساني)٢(؛که اجزاء بالفعل ندارد و تمام اجزاء آن بالقوه هستند
  . تر تقسيم مينمايد که وجود خارجي ندارندکوچکزمان را به اجزاء 

معتقـد بـود کـه     ٢کريسـيپس   ،١هلنيسـتي بعد از ارسطو در دوران  فلاسفهدر ميان 
از نظر او، زمان، اندازه نظم جهاني است که مانند نظم . زمان بعد حرکت جهان است

کـه زمـان    داشتکيد أاين فيلسوف ت. ميشودرياضي حرکات افلاک و آسمانها تکرار 
هاي متعددي مانند روز، هفته، مـاه  و ازاينرو به بخش از نظر آغاز و پايان متناهي است

  )٣(.ميشودو سال تقسيم 
نقد  )الف: ارائه نموده است بخشزمان در سه  ةبارديدگاه خويش را در افلوطين

حرکـت   ،روناياز. دهدحرکت امري است که در زمان روي مي: عينيت حرکت و زمان
بدين لحاظ ممکن است که حرکت قطع شود و ادامه نيابـد، ولـي   . مان نيستهمان ز

در ): نظريـه ارسـطو  ( نقد مقدار حرکت بودن زمـان  )ب )٤(.زمان استمرار داشته باشد
سکون نيز  رازي صورتي که زمان مقدار حرکت باشد، چگونه مقدار سکون آن است؟

زمـان و عـالم آن، ظهـور و تجلـي     : تعريف زمان )ج )٥(.ميشوددر زمان خاصي واقع 
 افلـوطين از نظـر   ،عبارت ديگرب )٦(.تر از آن قرار داردنپايي ازاينروعالم معقول بوده و 

  . زمان مقدار هبوط روح از عالم معقول به محسوس است
                                                           

1  . Hellenistic philosophy 

2  . Chrysippus 
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. زمان را مقدار و عـدد حرکـت معرفـي کـرده اسـت      ،ي از ارسطوکندي در پيرو
وجود خويش وابسته به حرکت اسـت و در صـورت نبـود آن،    که زمان در  يي بگونه

بـا وجـود    )٨(.چنين از نظر او، زمان از مقوله کم متصل اسـت هم )٧(.زمان تحقق ندارد
دليل محمول واقع شدن نسبت به جسم و مقدار آن بـودن،  ، زمان باين، از نظر کندي

از جهـت آغـاز و    جهت، زمـان  بدين )٩(.متناهي بوده و نامتناهي بودن آن ممتنع است
  )١٠(.پايان متناهي است

دليل قديم بـودن عـالم، زمـان نيـز قـديم      اس حرکت و باز نظر فارابي، زمان مقي
آغاز زمـاني داشـتن آن    و ازاينرو بيان ديگر، زمان مقدار حرکت فلک بودهب )١١(.است

فارابي مقدار حرکت بودن زمان را چنين تفسـير نمـوده کـه ماننـد      )١٢(.محال ميباشد
  )١٣(.ها و ماهها قابل تقسيم است هفتهساعات، روزها، 

. سيناسـت  ابوالحسن عامري از مهمترين فيلسـوفان ميـان فاصـله زمـاني فـارابي و ابـن      
اء عامري در بيان حقيقت زمان به اين نکته بسنده نموده که زمان کم متصلي است کـه اجـز  

در عين حال، سعي نموده با مقايسـه تطبيقـي، تبيـين نمايـد کـه       )١٤(.آن قرار و ثبات ندارند
، ثابت و بدون تغيير بوده و موجودات مادي، متغير و متحـرک  ]مجردات[موجودات دهري 

  . سينا تفسير و توضيح بيشتري گرديد اين مباني، بعدها توسط ابن )١٥(.ميباشند
آمدن زمان دانسته  بوجودنيز گذر روزها و ساعتها، سبب  رسائل اخوان الصفادر 

 )١٦(.تکرار عدد يک حاصل ميشـوند گونه که مراتب مختلف اعداد با ؛ همانشده است
گر نظريه ارسطو در مـورد مقـدار حرکـت بـودن زمـان و       تداعي يي ن سخن بگونهاي

  .استوابستگي وجودي زمان به حرکت بوده که با مثال گردش روزها بيان شده 
خويش سعي در ارائـه نظريـه منسـجمي در    سينا در طي كتب مختلف فلسفي  ابن

زمان را مقدار حرکت شـيء مـادي تعريـف     ،با پيروي از ارسطو اين زمينه نموده  و
ايشـان دو  . آيـد  مـي  بوجود ،کرده است که از پيمودن مسافت حرکت توسط متحرک

سرعت و کندي حرکات مختلـف و  برهان در اثبات وجود اتصالي زمان با استفاده از 
  )١٧(.مسافت حرکت اقامه کرده است تقسيمپذيري

در مسائل مختلف فلسفي بوده که بـا   سينا ابنترين منتقدان از مهم فخررازي يکي
 ويانتقـادات  . را به چالش کشانده اسـت  سينا ابناشکالات خويش مباني و نظريات 

مقدار حرکت بودن زمان، بـه دو بخـش کلـي قابـل تقسـيم       دربارة سينا ابنبه نظريه 
  .و به چالش کشاندن اصل نظريه او سينا ابنطرح اشکالاتي به براهين : است
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در پژوهش حاضر به بررسي انتقادات فخررازي در اينباره و ارزيابي آنها بـا توجـه   
ين انتقادات بـا  همچنين پاسخ نهايي برخي از ا. سينا پرداخته ميشود به مباني فلسفي ابن

توضيح . توجه به ديدگاه ملاصدرا در مورد زمان و بعد چهارم دانستن آن، بيان ميگردد
موجودات مادي تلقـي  ) كم متصل(اينكه تا پيش از صدرالمتألهين، زمان بعنوان عرض 

. شده بود، ولي از ديدگاه وي، زمان، مقدار تغييـر و حركـت صـورت جـوهري اسـت     
اجسام مادي در مقام ذات خـوي متصـف بـه سـبق و لحـوق ميگردنـد و بـه         ،بنابرين

طـول، عـرض و   (يكـي امتـداد مكـاني    : حقيقت معنا، داراي دو نحوه امتـداد ميباشـند  
  )١٩(.جهت، زمان بعد چهارم آن بشمار ميرود و بدين )١٨(و ديگر امتداد زماني) ارتفاع

        سينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمانسينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمانسينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمانسينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمان    براهين ابنبراهين ابنبراهين ابنبراهين ابن

سينا دو برهان در اثبات وجود زمان اقامه کرده است كه اين دو برهان علاوه بـر   بنا
زيرا زمان مقدار خـروج  . اثبات وجود زمان، مقدار حرکت بودن آن را نيز اثبات ميکنند

 : الرئيس چنين است تقرير براهين شيخ )٢٠(.تدريجي شيء از قوه به فعل است
حرکت آن دو يکي است و هر دو با اگر دو متحرک فرض شوند که مسافت . ۱

با وجود اين، يکي از آن دو زودتر از و  ندهم از يک مبدأ شروع به حرکت نماي
اختلاف حرکت اين دو متحرک در زمان آنهاست،  منتهاي مسافت برسد،ديگري به 

از جهت ديگر اينکه اگر دو متحرک فرض شوند که . مسافت آنها يکي استرا زي
ولي هر دو آنها با هم از مبدأ  است، آنها بيشتر از ديگريمسافت حرکت يکي از 

مسافت حرکت برسند، اختلاف  منتهايحرکت شروع به حرکت نمايند و با هم به 
تري را در زمان فت کمآنها در زمان ميباشد که يکي مسافت بيشتر و ديگري مسا

ي ين، تفاوت حرکتهاي مختلف در سرعت يا آهستگبنابر. نموده است واحد طي
  )٢١(.کننده وجود زمان است حرکت، اثبات

وصول ) مقدار( سرعت يا آهستگي حرکت متحرک و چگونگي ،طي اين برهان
رو، اين برهان، مقدار حرکت بودن زمان ناياز. حرکت، تبيين شده است منتهايآن به 

  .را  علاوه بر وجود آن اثبات ميکند
اينـرو قبليـت و   م نمـود و از تقسيتر از زمان را به اجزاء کوچک ميتوان مقداري. ۲

 جمعکه قبل با بعد مانند ديروز و امروز قابل  ميشودبعديت ميان اجزاء زمان حاصل 
 ـ  ،از جهـت ديگـر  . يندآ نمي ک زماننيست و در ي اسـت کـه بالـذات     يـي  هکـم مقول

بالـذات قابـل تقسـيم     ازاينـرو زمان از مقوله کم بـوده و   ،در نتيجه. پذير استمتقسي
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وجه به اينکه زمان امري است که در حال سيلان و گذر ميباشـد، کـم قـار    با ت. است
با توجـه بـه ايـن ويژگـي     . نيست) طول، عرض و ارتفاع( الذات مانند جسم تعليمي

سيلاني، زمان نيازمند موضوعي اسـت کـه در حرکـت بـوده و متحـرک بـا حرکـت        
  )٢٢(.زمان نيز مقدار آن است. آورنده زمان ميباشد بوجودخويش 

        سينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمانسينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمانسينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمانسينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمان    انتقادات فخررازي به براهين ابنانتقادات فخررازي به براهين ابنانتقادات فخررازي به براهين ابنانتقادات فخررازي به براهين ابن

مقدار حرکت  ،فخررازي اين براهين را با انتقاداتي مواجه دانسته و در طي آن
  :بودن زمان را ابطال کرده است

. حرکت و تغيير ندارند ،مجرد بودن بدليلخداوند و موجودات مجرد عقلي . ۱ 
با اينکه . ند و معيت با زمان دارندنده موجود، حاضر و آيدر زمان گذشته ازاينرو

موارد ممتنع است، ولي خداوند و موجودات مجرد عقلي  اينگونهدر  حرکت و تغيير
با اثبات  يي ملازمه، وجود معيت ازاينرو. با موجودات متغير و متحرک معيت دارند

را منتفي  يي ملازمهو معيت داشتن خداوند يا مجردات با زمان چنين  )٢٣(زمان ندارد
وجود  ز بمعناينتيجه معيت و همراهي زمان با حرکت و تغيير نيدر )٢٤(.ميکند

و بالشرف و  نظر از تقدم بالعليه ، با قطعبه بيان ديگر. ملازمه ميان آن دو نيست
مانند  ؛اشياء زماني داردبالطبع، ذات خداوند نسبت سابقيت، لاحقيت و معيت با 

نبود  بدليل ،بنابرين )٢٥(.يي دارندنسبتهاديگر اشياء زماني که نسبت به يکديگر چنين 
نتيجه هر دو ست و درملازمه ميان زمان و حرکت، زمان مقدار حرکت متحرک ني

  .اند خدشهکه مبتني بر آن هستند، دچار  سينا ابنبرهان 
بلکه مسـبوق   ،، ازلي و قديم نيستندميشونداشيائي که در زمان خاصي حادث  .۲

 .ميشـود پس حکم به عـدم زمـاني آنهـا در ازل    . به عدم خويش در زمان قبل هستند
موجودات حادث، محدود بـه زمـان خاصـي هسـتند و در زمـان مشخصـي        ،ازاينرو
در مقابل تغيير و حرکت در عدم معنا نـدارد تـا اينکـه    . آمده و از بين ميروند بوجود

 ،بنـابرين  )٢٦(.آيد و سپس معدوم گـردد  بوجودحادث در زمان خاصي از آن موجود 
بـا   يـي  ملازمـه ، زمـان  ميشـود با توجه به اينکه در مورد امور عدمي نيز حکم زماني 

  . حرکت و تغيير ندارد و مقدار آن نيست
لحــوق و معيـت وجــود خــارجي ندارنــد و از  و  ســبق از ديـدگاه فخــررازي  .۳

در اتصاف  ،اگر سبق و لحوق از موجودات خارجي باشند )٢٧(.هستنداعتبارات ذهني 
به اين امور نيازمنـد سـبق يـا لحـوق ديگـري خواهنـد بـود و بـه تسلسـل خواهـد           
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، سبق و لحوق نسبت تضايف با يکـديگر دارنـد و در عقـل يـا     همچنين )٢٨(.انجاميد
د، سبق و در صورتي که اين دو از صفات وجودي باشن. ميشوندخارج با هم موجود 

در حالي که زمان ويژگـي گـذر دارد و   . لحوق زماني با يکديگر موجود خواهند بود
در نتيجه بـا توجـه بـه اينکـه سـبق و لحـوق        )٢٩(.قبل با بعد اجتماع وجودي ندارند

 ـ. وجود خارجي ندارند، مقدار حرکت بودن زمان ممتنع اسـت  حرکـت وجـود   را زي
  .  ار آن ميباشدزمان مقد سينا ابنخارجي دارد و از نظر 

اشيائي که بالذات تقسـيمپذير نيسـتند،    ،ازاينرو. مقوله کم، بالذات تقسيمپذير است. ۴
سينا اثبات کـرده کـه زمـان امـري قابـل       برهان دوم ابن. مانند جسم جزء مقوله کم نيستند

آن را اثبـات ننمـوده   ] نه بـالعرض ماننـد جسـم   [تقسيم است، ولي تقسيمپذيري بالذات 
دارد کـه  از اين جهت ميتوان فرض نمود که زمان حقيقتي مستقل و قـائم بالـذات   . است

از اين جهت، زمان حالت تسـاوي و تفـاوت   . نسبتهايي نيز با حدود مسافت حرکت دارد
چنين امري نيز مقتضي متغيربالذات بـودن  . نسبت به حدود مختلف مسافت حرکت دارد

و بوجود آمدن آن با توجـه بـه حرکـت متحـرک در حـدود مختلـف مسـافت        ) ٣٠(زمان
  . حرکت نيست

 کندي ونخست بر دو حرکتي مبتني شده که در سرعت اثبات زمان در برهان  .۵
اثبات وجود زمان بر اثبات حرکت و اثبات حرکت نيـز بـر اثبـات     ،ازاينرو. ندمختلف

همچنـين وجـود سـرعت و    . وجود زمان مبتني شده، زيرا زمان مقدار حرکت اسـت 
در اين برهـان گرفتـار    سينا ابندر نتيجه . کندي دليل اثبات زمان قرار داده شده است

از سوي ديگر اثبات وجود دو حرکت با هم، مبتني بر اثبـات  . مغالطه دور شده است
دور ديگري  ازاينرو. در حالي که مقصود برهان اثبات زمان است است، معيت زماني

  )٣١(.نيز در اين برهان لازم آمده است

            سيناسيناسيناسينا    بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابنبررسي انتقادات فخررازي به براهين ابنبررسي انتقادات فخررازي به براهين ابنبررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن

ار سينا در اثبات زمان و مقد قاداتي را نسبت به دو برهان مذکور از ابنفخررازي انت
  : ترتيب به بررسي و نقد آنها پرداخته ميشودحرکت بودن آن مطرح نمود که ب

معيت داشتن خداوند و موجودات مجرد عقلي با اشياء مادي زماني نيست و ازاينرو . ۱
زيرا . نسبت به موجودي ندارندموجودات مجرد نسبت سبق و لحوق يا معيت زماني 

موجودات مجرد  ،ازاينرو. موجود مجرد بدليل مادي نبودن مشمول حرکت و زمان نميشود
سينا نسبت  بيان ديگر، از ديدگاه ابنب. اء زماني دارندبطور کلي، تقدم بالعليه نسبت به اشي
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و نسبت  اشياء زماني به يکديگر، زماني و نسبت اشياء مجرد نسبت به زماني، دهري
درنتيجه، خداوند و مجردات نسبت زماني به شيء ) ٣٢(.خداوند به مجردات، سرمدي است

از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي . ندارند تا اينکه معيت زماني با موجودي داشته باشند
نيز مقدار حركت بودن زمان بمعني داشتن نسبت تقدم و تأخر در مسافت حركت 

چنين  ،ازاينرو )٣٤(.ن رازي نيز بوده استيدلا كه اين مطلب مورد تأكيد قطب )٣٣(ميباشد
  . گر آن مربوط نيستيدم و تأخري زماني است و به اقسام تقد

نکته ديگر در مورد اشکال فوق اين است که فخررازي در اين اشکال ابتدا نبود 
قدمه، نبود تقدم زماني ميان مجردات و ماديات را تبيين نمود و سپس از اين م

مقدمه استدلال با نتيجه آن  ،ازاينرو. گيري کرد جهملازمه ميان زمان و حرکت را نتي
نتيجه عدم تلازم زماني ميان مجردات و ماديات، دخيل نبودن زمان و . تناسب ندارد
  .مادي نبودن حرکت نيز ندارند بدليلمجردات  رازي اينگونه تقدم است،حرکت در 

ان متحرک مسافت مي. زمان مقدار حرکت متحرک است سينا ابناز ديدگاه  .۲
ان نيز امري متصل و زم ،نتيجهدر. کندنحو اتصال طي ميمنتها حرکت را بو  أ مبد

و نياز وجود آن به موضوع سبب عرض بودن ب بيان ديگر، اتصال زمان،ب. ممتد است
ينمايد، هنگامي که متحرک حدود مختلف مسافت را طي م. است) حرکت متحرک(

انتزاع  بدليلچنين امري نيز . ميشودعدم آن انتزاع حد قبل و بعد، از نبودش در 
عقل از نبود متحرک در دو حد  ،بيان ديگرب. ماني استشدن از حرکت متحرک، ز
در مورد امور عدمي  حکم زماني  بنابرين،. را انتزاع ميکند قبل و بعد، عدم زماني آن

و  ميگرددبلکه از نبود متحرک در حد قبل يا بعد عدم زماني آن انتزاع  ميشودن
اين  ،با توجه به اين نکات. شودملازمه ميان حرکت و زمان نيز دچار اشکال نمي

   .انتقاد فخررازي ناشي از مغالطه حکم زمان با عدم زماني است
مطلق و مقيد از گذاري ميان دو نوع عدم  الدين رازي با تفاوت با وجود اين، قطب

سينا پرداخته  يکسو و اعتباري بودن مفهوم تقدم، به بيان نادرستي انتقاد فخررازي به ابن
بنابرين، از  )٣٥(.زيرا ميتوان مفهوم اعتباري را از عدم مقيد به زمان خاص انتزاع نمود. است

  . اين نظر، تمايز نگذاشتن ميان عدم مطلق و مقيد سبب طرح اين اشکال گشته است
وجود مستقل خارجي ماننـد   ،براهين فخررازي اثبات ميکنند که سبق و لحوق .۳

. جي آنها را ادراک ميکنـد بلکه عقل با تحليل موجودات خار ،جسم يا حيوان ندارند
آنهـا در خـارج و   هستند که اتصاف  بيان ديگر، اين مفاهيم از معقولات ثانيه فلسفيب

با مقايسه ميان اشياء خارجي نسبت به هـم ممکـن    ،ازاينرو. عروضش در ذهن است
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ي قبليت يـا بعـديت   نسبتهادر نتيجه . است حالت سابق، لاحق يا معيت داشته باشند
  )٣٦(.ميشوندزماني، ذهني صرف نيستند و از زمان موجود در خارج انتزاع 

ديگر اينکه، متأخر نيازمند متقدم است و تحقق آن بدون متقدم محال است ولـي  
مانند نيازمندي موجـود حـادث    )٣٧(م چنين نيست و بدون متأخر نيز وجود داردمتقد

خارجيند ولي متعلق به امـور  ، گرچه مفاهيم تقدم و تأخر معدوم ازاينرو )٣٨(.به قديم
ذهني بودن اين مفـاهيم صـحيح    ةدربار نظريه فخررازي بنابرين، )٣٩(.خارجي هستند

بر مبناي مشهور حکما که سبق و لحوق را عارض زمـان و ذاتـي آن    نجاتا اي. نيست
تر واضـح  اما بنا بر مباني حکمت متعاليه، پاسخ انتقاد فخر رازي ميدانند سخن گفتيم،

و بطلان کلامش آشکارتر است، زيرا با توجه به حرکـت جـوهري، سـبق و لحـوق،     
شمار بارض تحليلي آن ذاتي زمان جوهري ميباشد که تعين صور نوعيه بوده و از عو

وجود خارجي صورت نوعيه، سبق و لحوق در آن نيز  بدليل از اين جهت )٤٠(.ميرود
  .خارجي بوده و ذهني نيست

قابل تقسيم وجود رپذير است و زمان غيم، زمان بالذات تقسيسينا ابناز ديدگاه  .۴
آن اثبـات  در برهان دوم با توجه به سيلان زمان، قبليت و بعـديت بالـذات   )٤١(.ندارد

 و وجود اسـتقلالي  )٤٢(جهت همين خصوصيت، عرض استب شده که چنين حقيقتي
  . است زمان در تحقق خويش نيازمند متحرک و حرکت آن ،نتيجهدر. ندارد
در برهان نخست، وجود دو حرکت در خارج را مسلم فرض نموده و  سينا ابن .۵

يهـاي آن هماننـد   درصدد اثبات آن نيست، زيرا اصل وجـود حرکـت و برخـي ويژگ   
اگرچـه   )٤٣(؛کندي و تندي، از امور بديهي است که نيازي بـه اثبـات برهـاني ندارنـد    

زمـان   ،بيان ديگـر ب. شواري خاص خود را داشته باشدممکن است بيان ماهيت آن، د
 بعنـوان که تحقق آنها در خارج  )٤٤(ميشوداز طريق وجود تقدم، تأخر و معيت اثبات 

. صفت و ويژگي حرکـات گونـاگون، بـديهي و از قبيـل محسوسـات اوليـه ميباشـد       
يعنـي اصـل وجـود حرکـت و برخـي      ( دليل در استدلال آمـده  بعنوان، آنچه ازاينرو

 سـينا  ابـن  بنـابرين،  ،امري بديهي بوده که متوقف بر اثبات زمان نيست) ويژگيهاي آن
  . گرفتار مغالطه دور نگشته است در اين برهان

الدين رازي با تبيين دو مطلب وجود تقـدم و تـأخر در ميـان اجـزاء      نظر قطب از
با استفاده از تقـدم   رازي )٤٥(.ميشودزمان و ذاتي بودن آنها، انتقاد فخررازي پاسخ داده 

وجود زمان را اثبات کرده است که زمـان بالـذات متصـف بـه آنهـا       سينا ابنو تأخر، 
با توجه به اثبات حركت جوهري در حكمت متعاليـه، زمانـدار بـودن، ذاتـي     . ميشود
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ازاينرو معيت خداوند و مجردات با اشياء  )٤٦(.موجودات مادي و بعد چهارم آنهاست
زماني، نشانه زمانمندي بودن آنها نيست، زيرا زمان ذاتي اشياء مادي و بعد آنهاسـت  

ز قبيل همراهـي شـيء زمـاني بـا شـيء      پس معيت آنها ا. نه موجودات مجرد از ماده
زماني ديگر نيست، بلكه از قبيل معيت قيوميه علت مفيض با معلـول مفـاض اسـت    
همچنين با صرفنظر از عليت، ميتوان از نسبت آنها با ماديات به دهر تعبير كرد كه در 

  .كلام حكماي گذشته رايج بوده است
دي بـوده و تحقـق آن در زمـان    به همين دليل، بودن در زمان خاص، ذاتي موجود ما

انتزاع عدم از زمان قبل يا بعد موجود مادي، از باب عـدم   ،ازاينرو. قبل يا بعد ممتنع است
زمان در نظـر  . ملكه و تحليل ذهني بوده و صرفاً از نبود موجود مادي انتزاع گرديده است

. ملاصدرا از عوارض خارجي موجودات مادي نيست، بلكه از عوارض تحليلي آن اسـت 
اننـد عـروض رنـگ    از اين جهت، زمان عروض خـارجي نسـبت بـه متحـرك نـدارد، م     

با توجه به اين نكته، تحقق استقلالي زمان ممتنع بـوده و تفـاوت آن    )٤٧(.سفيدي به جسم
ازاينرو زمان و حركـت تفـاوتي در نحـوه وجـود خـارجي      . با صورت نوعيه ذهني است

  .ندارند تا اينكه اثبات يكي متوقف بر ديگري گشته و دور لازم آيد

        بودن زمانبودن زمانبودن زمانبودن زمانانتقادات فخررازي به مقدار حرکت انتقادات فخررازي به مقدار حرکت انتقادات فخررازي به مقدار حرکت انتقادات فخررازي به مقدار حرکت 

همانطور كه گفته شد انتقادات فخررازي به نظريه مقدار حرکت بودن زمان، داراي دو 
بخش دوم . سينا مورد بررسي و نقد قرار گرفت بخش است که انتقادات او به براهين ابن

الرئيس در مورد زمان  سينا، ناظر به نقادي او از اصل نظريه شيخ ارزيابي وي از نظريه ابن
نظر از نادرستي  فخررازي با بيان اين انتقادات درصدد است اثبات كند که با قطع. است

سينا در اثبات مقدار حرکت بودن زمان، خود نظريه و اساس آن نيز با انتقادات  براهين ابن
  :  تقرير انتقادات رازي در اين بخش از اين قرار است. و اشکالات جدي مواجه است

معناي آن است که زمان، مقدار امتداد حرکت بدن زمان مقدار حرکت بو .۱
امتداد حرکت، وجود خارجي ندارد، زيرا حرکت، عبارت از  ،از سوي ديگر. است

سيلان و گذرا بودن متحرک در حدود مسافت حرکت است و حدود مختلف 
با توجه به اينکه امتداد حرکت، وجود  )٤٨(.مسافت حرکت وجود خارجي ندارند

 ،ازاينرو. نيز امري خارجي نيست) يعني زمان(دار و صفت آن پس مق ،خارجي ندارد
در مورد وجود خارجي داشتن زمان، مقدار حرکت نبودن آن  سينا ابنلازمه ديدگاه 

  . در حالي که زمان مقدار حرکت است )٤٩(.است
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مقدار حرکت بودن زمان و  بارةدر سينا ابنحاصل اينکه طبق اين اشکال، ديدگاه 
  . وجود خارجي داشتن آن با يکديگر سازگار نيستند و تناقض دارند

با توجه به اينکه . در صورتي که زمان مقدار حرکت باشد، صفت آن خواهد بود. ۲
هر صفتي در وجود خويش نيازمند موصوف است، زمان نيز در وجود خويش محتـاج  

زيـرا حرکـت انتقـال از    . محتاج زمـان اسـت  در حالي که حرکت . حرکت خواهد بود
. حالتي به حالت ديگر ميباشد و زمان حدود مسافت حرکت با يکديگر متفاوت اسـت 

  )٥٠(.نتيجه، زمان و حرکت نيازمند يکديگر گشته و دور لازم خواهد آمد در
الوجود  زيرا اگر زمان واجب. الوجود بالذات است گفت که زمان واجب ميتوان. ۳

واضح است که چنين عدمي، زماني خواهد . ميشودبالذات نباشد، عدم عارض آن 
نتيجه فرض عدم  در. بود، زيرا بايد زماني فرض کرد که در آن، زمان معدوم است

آنچه ما را . معناي اجتماع نقيضين استگردد که بزمان، منجر به موجود بودن آن مي
پس براي رهايي از  ،ان را قابل عدم دانستيمبه اين تناقض کشانده، اين است که زم

در نتيجه معدوم شدن زمان محال بوده و  .تناقض بايد زمان را غير قابل عدم بدانيم
  . الوجود بالذات است واجب ازاينرو

از سوي ديگر، بنظر حکما، زمان متعلق به حرکت يا صفت آن  است، پس 
در حالي که اثبات شد . به حرکت است الوجود خواهد بود، زيرا نيازمند و وابسته ممکن

  )٥١(.ازاينرو زمان متعلق به حرکت يا صفت آن نيست. الوجود است زمان موجودي واجب
در صورتي : فخررازي از جهت ديگري نيز به تبيين اين استدلال پرداخته است

که زمان مسبوق به عدم زماني خويش باشد، در حال معدوم بودن موجود خواهد 
از  )٥٢(.زماني ندارد و قديم است يو انتها زمان ابتدا ازاينرو). اجتماع نقيضين( بود

حرکت حالت انتقال، گذر و سيلان از حدي  رازي. جهت ديگر، حرکت قديم نيست
حرکت مسبوق به عدم بوده  ،در نتيجه. از حدود مسافت حرکت به حد ديگر است

ه يعني قديم بودن زمان و قديم نتيجه اين دو مقدم. ازلي و قديم نيست ازاينروو 
  )٥٣(.نبودن حرکت اين است که زمان با حرکت متفاوت بوده و مقدار آن نيست

ممکن است جسم در طول را زي. زمان نسبت مساوي به حرکت و سکون دارد .۴
. با توجه به اين نکته، زمان مقدار حرکت نيسـت . زمان معيني متحرک يا ساکن باشد

زمان مقدار حرکت است، مقدار سکون نيـز بـوده و ميـان آنهـا     گونه که همان ،ازاينرو
حرکـت و   ،ازاينـرو . نبود حرکـت اسـت   ،در حالي که سکون)٥٤(.تفاوتي نخواهد بود
بيان ديگر، با از بين رفـتن و ارتفـاع حرکـت،    ب. ند و يکي نيستندسکون با هم متفاوت
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. د آن تحققـي نـدارد  در حالي که مقدار حرکت با نبو. زمان باقي ميماند و تحقق دارد
  .نتيجه اينکه زمان مقدار حرکت نيست

اگر مقدار : فخررازي از جهت ديگري نيز به تبيين اين اشکال پرداخته است
حال حاضر . حرکت وجود داشته باشد، تحقق آن يا در حال يا گذشته و يا آينده است

در نتيجه . در حالي که مقدار امتداد حرکت تقسيمپذير است. قبول تقسيم نميکند
آينده و گذشته امور . حلول مقدار تقسيمپذير در حال غيرقابل تقسيم محال است

زيرا متحرک از حد قبلي گذر نموده و هنوز به حد بعدي نرسيده . معدومي هستند
با توجه به محال بودن . نتيجه گذشته و آينده معدوم بوده و موجود نيستند در. است

)٥٥(.يا مقدار امتداد حرکت محال استسه فرض فوق، موجود بودن زمان 
 

و موجود متغير و  ميشودحرکت در زمان واقع  رازي. زمان ظرف حرکت است .۵
از جهت ديگر، صفت يک . دار است نه مجرد متحرک در مرتبه عالم ماده و زمان

 ازاينروصفت در وجود خويش نيازمند موصوف بوده و  رازي. شيء ظرف آن نيست
است که زمان  آننتيجه اين دو مقدمه . وصوف ممتنع استظرف بودن آن براي م
زيرا در صورت صفت بودن آن براي حرکت ديگر ظرف آن . صفت حرکت نيست

. مقدار يک شيء صفت آن است نکهتقرير اشکال از جهت ديگر اي. نخواهد بود
  )٥٦(.در نتيجه مقدار شيء زمان آن نيست. صفت يک شيء زمان آن نيست

حصول حرکت در زمان، هر حرکتي داراي مقدار ميباشد و تحقق  بدليل .۶
نتيجه دو مقدمه يعني حصول حرکت در زمان و . حرکت بدون مقدار محال است

  )٥٧(.حرکت يا مقدار آن نيست ،امتناع تحقق حرکت بدون مقدار، اين است که زمان

        نقد انتقادات فخررازي به مقدار حرکت بودن زماننقد انتقادات فخررازي به مقدار حرکت بودن زماننقد انتقادات فخررازي به مقدار حرکت بودن زماننقد انتقادات فخررازي به مقدار حرکت بودن زمان

نظريات فخررازي در مورد زمان داراي دو بخش کلي است که بيان گرديد که 
اساس نظريه مقدار حرکت بودن  بارةدر اين قسمت به بررسي و نقد انتقادات او در

   :ميشودزمان پرداخته 
موجود . سينا حرکت خروج تدريجي شيء از قوه به فعل است از ديدگاه ابن. ۱

. خارجي به دو قسم بالفعل و بالقوه تقسيم ميشود و ازاينرو حرکت نيز امري خارجي است
چنين . به اين ترتيب با توجه به خارجي بودن حرکت، مقدار آن نيز امري خارجي است

ه و اجزاء آن اجتماع وجود در خارج ندارند؛ در مقدار و امتدادي وجود قارالذات نداشت
مقابل امتداد جسم که امتداد آن وجود قارالذات نداشته و اجزاء آن اجتماع وجودي در 
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در نتيجه، لازمه امتداد سيلاني، ذهني بودن و وجود خارجي نداشتن ) ٥٨(.خارج دارند
و توضيحات خواجه سينا  جهت، صاحب محاكمات با استفاده از مباني ابن بدين. نيست

  :طوسي چنين به نقد انتقاد فخررازي و اثبات وجود خارجي زمان پرداخته است

 اللتان لا تجتمعان لابد والبعدية والقبلية .د هو البعددمتجلبأن المتصرم هو القبل و ا... 

  )٥٩(.أن يتصرم إحداهما و يتجدد الاخري فيدلان علي وجود المعروض في الخارج

سينا زمان را مقدار حركت دانسته، ولي فخررازي در تفسير  طوسي، ابناز نظر خواجه 
امتداد . سينا اشكال گرفته است خويش امتداد را نيز اضافه نموده و طبق آن به نظريه ابن

ازاينرو اضافه نمودن اين قيد در تعريف زمان زائد بوده و احتياجي به . مقدار متصل است
  .حقيقتي متصل دارد و اتصال بيانگر امتداد نيز هستزيرا زمان  )٦٠(.ذكر آن نيست

زمان از مفهوم وجود اتصالي  ةالدين رازي نيز در مقام تفسير و تحليل نحو قطب
جهت بنظر ميرسد از نظر  بدين )٦١(.ول آن استفاده كرده استصامتداد و چگونگي ح

  .او، وجود يكي از اين دو قيد در تعريف زمان كافي باشد
به اينکه زمان مقدار حرکت شيء مادي است، زمان در وجود خويش با توجه  .۲

را زمان زي. ولي حرکت در وجود خويش نيازمند زمان نيست. نيازمند حرکت ميباشد
در وجـود خـويش نيازمنـد     ،بـه ايـن ترتيـب   . عرض است کم متصل بوده و ازاينرو

ت بـودن زمـان   در بيان مقدار حرک ـ سينا ابن بنابرين،. موضوع يا همان متحرک است
  . گرفتار مغالطه دور نگشته است

نکته ديگر اين است که حرکت و زمان در وجود خارجي، مغاير يکديگر نيستند، بلکـه  
بنـابرين، زمـان نسـبت بـه حرکـت از قبيـل       . ذهن با تحليل خود ميان آنها تفاوت ميگذارد

ماننـد  ) ٦٢(عوارض خارجي مانند سياهي جسم نيست بلکه از عـوارض تحليلـي آن اسـت؛   
با توجـه بـه ايـن نکتـه در رابطـه ميـان حرکـت و زمـان دور لازم         ) ٦٣(.وحدت و تشخص

حـال  . رابطه علّيت اسـت  زيرا دور، توقف وجودي دو شيء بر يکديگر با توجه به. آيد نمي
  .آنکه حرکت و زمان دو موجود مستقل خارجي نيستند بلکه موجود به يک وجودند

در . وق نبـودن زمـان بـه عـدم زمـاني اسـت      اسـتدلال فخـررازي مسـب   نتيجه  .۳
. وجـود زمـان ضـرورت دارد    بنـابرين، . صورت باز هم وجود زمان اثبات ميگرددناي

الوجود يـا ضـرورت    اين است که زمان ضرورت ازلي دارد مانند واجب سؤالاکنون 
ازاينـرو  ذاتي که مقيد به دوام موضوع است؟ با توجه به اينکـه زمـان کـم متصـل و     

زيـرا  . ضـرورت ازلـي نـدارد    بـه ايـن ترتيـب   الوجود نبـوده و   واجبعرض است، 
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نتيجـه اينکـه   . الوجود ماهيت ندارد و عرض ماهيـت نيازمنـد موضـوع اسـت     واجب
فخررازي در طرح اين اشکال ميـان ضـروت ازلـي و ذاتـي خلـط نمـوده و گرفتـار        

  .مغالطه ميان احکام آنها شده است
يعني زمـان در موجـود    دارد نه بالذات؛ با توجه به اين نکته، زمان وجوب غيري

نيـازي آن از علّـت    معنـاي بـي  ن برط محمول دارد که ايش ضرورت به شبودن خوي
  . الوجود بالذات نيست واجب ازاينروبلکه داراي علّت بوده و  ،نيست

در خصـوص حقيقـت سـيلاني زمـان و     ) ٦٥(الـدين رازي  و قطـب ) ٦٤(خواجه طوسي
الوجـود   ازاينرو با نظر به مباني آنها فرض واجـب . ق هستندسينا متف عرض بودن آن با ابن

الجـود نيازمنـد    زيرا زمان نيازمند حرکـت اسـت، ولـي واجـب    . بودن زمان معقول نيست
  .الوجود الوجود است نه واجب چيزي نيست و در صورت نيازمندي ممكن

 بوجـود زمان مقدار حرکت بوده و با حرکت متحرک، زمان  سينا ابناز ديدگاه  .۴
با توجه به ايـن   )٦٦(.سکون حرکت نکردن شيء متحرک است ،از سوي ديگر. آيد مي

. دو مقدمه، با نبودن حرکت و سکون، مقدار آن نيز يعني زمان موجود نخواهـد بـود  
بيـان   سـينا  ابـن بدين لحاظ . زمان مقدار حرکت است و مقدار سکون نيست ،ازاينرو

در نتيجه بـا از بـين رفـتن و     )٦٧(.که دارندنموده که حرکت و سکون تقابل عدم و مل
  . ارتفاع حرکت، زمان آن باقي نميماند و تحقق ندارد

با توجه به مقدار حرکت بودن زمان، در حد و آني که متحـرک حرکـت ميکنـد،    
با . زمان در آنات قبلي يا بعدي نيز تحققي ندارد ،ازاينرو. زمان آن نيز در همان است

توجه به تقابل عدم و ملکه ميان سکون و حرکت، عقل انسـاني شـأنيت اتصـاف بـه     
هر حرکتي با سـکون   سينا ابناز ديدگاه . زمان را به آنات قبلي يا بعدي نسبت ميدهد

ي با سـکون  تقابل مثلاً »الف«حرکت  ازاينروخاص خويش تقابل عدم و ملکه دارد و 
ديگـر منافـاتي بـا     ،انتـزاع زمـان از حرکـت متحـرک     ،به اين ترتيـب  )٦٨(.ندارد »ب«

نظر که ب در حالي. در مورد مقدار حرکت بودن زمان و سکون ندارد سينا ابننظريات 
ميرسد،  فخررازي در بيان اين اشکال انتزاع مطلق زمان را اساس انتقاد خويش قـرار  

  :با از بين رفتن حرکت، زمان باقي ميماند مدعي است زيرا. داده است

  )٦٩(.الحركةالزمان لا يرتفع بارتفاع 

موجودات مادي متحرک و متغير هسـتند   ةبا توجه به اثبات حرکت جوهري، هم
  :ر استوجودي آنها سيلان و تغيي ةو نحو
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  )٧٠(... .و السيلان نفذ في وجودها الطبيعة في  لا ساكن... 

  . زمان مقدار سکون نيست و ذاتي موجود مادي متغيير بودن است ،ازاينرو
زمان عام زماني . در مباحث زمان بايد ميان دو نوع عام و خاص آن تفاوت گذارد. ۵

تقسيم ميکنند و طبق آن، کارهاي روزمره خويش .... ها و  است که انسانها به ساعات، هفته
ميشود و طبق آن تنظيم چنين زماني از حرکت وضعي کره زمين انتزاع . را تنظيم مينمايند

با توجه به گردش کره زمين و حرکت آن به دور خورشيد و تأثير آن  بيان ديگر،ب. ميگردد
  )٧١(.بر زندگي انسانها، آنها زماني را جهت تسهيل امور خويش اعتبار ميكنند

اما زمان خاص، زماني است که مقدار حرکت ميباشد و هر حرکتي طبق آن داراي 
رکات مختلف با توجه به اين نکته، زمان عام، ظرف ح. مقدار خاص خويش است

از اين جهت مغالطه موجود در استدلال فخررازي . است، نه زمان مختص به هر حرکتي
  . اين است که حکم زمان عام را به زمان خاص هر حرکتي سرايت داده است

صفت بودن زمان نسبت به حرکت در مقدمه دوم استدلال، تفسير فخررازي از 
بيان گرديد، در صورتي که زمان صفت حرکت همانگونه که قبلاً نيز . سيناست نظريه ابن

باشد، از صفات تحليلي آن خواهد بود که عارض و معروض تغاير و تفاوت خارجي 
ازاينرو، فخررازي در اين مقدمه . ندارند و عارض، عروض خارجي به معروض نميکند

  . ه و ميان احکام آنها خلط کرده استدنيز ميان عروض تحليلي و خارجي تفاوت نگذار
هرحرکتي داراي مقدار خاص  رازي. مقدمه دوم اين استدلال صحيح نيست .۶

ي به زمان ديگر ،ازاينرو. تبع جسم متحرک، بالذات حاصل استبخويش ميباشد و 
حصول دار بودن حرکت يا ، زمانبيان ديگرب. در حرکت خويش نيازمند نيست

 بنابرين، )٧٢(.ديگري استنيازي از زمان  معناي زماني بودن آن و بيحرکت در زمان ب
  . هر حرکتي با مقدار خاص خويش موجود است

با توجه به اينکه از ديدگاه ملاصدرا، زمان از عوارض تحليلي حركت اسـت ـ يعنـي    
تفاوت آنها ذهني است نه خارجي مانند نسبت جنس و فصل ـ زمان بـا وجـود حركـت     

بنـابرين،   )٧٣(.ميدهـد بوده، متن هستي يك صـورت جـوهري را تشـكيل     جوهري متحد
مسافت حرکت نيز تفاوت خارجي با حرکـت  . امتداد زماني وجود خارجي دارد نه ذهني

، مسافت حرکـت نيـز   به اين ترتيب) ٧٤(.و زمان ندارد و تفاوت آنها تحليلي و ذهني است
مانند حرکت و زمان وجود خارجي دارد و اشکال فخـررازي در مـورد ذهنـي بـودن آن     

الوجـود   اينکه با توجه به بعد موجود مادي بودن زمان، فرض واجبديگر . صحيح نيست
بـا توجـه بـه تفـاوت     همچنـين  . بودن آن بدليل متحرک و متغير نبودنش صحيح نيسـت 
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تحليلي زمان و حرکت، هر دو به يک وجود موجودند و زمان ظـرف خـارجي حرکـت    
ن حرکـت، ذاتـي آن   نکته آخر اينکه، طبق مباني ملاصـدرا مقـدار و امتـداد داشـت    . نيست
  .انفکاک خارجي آنها و مقدار نداشتن حرکت، صحيح نيست ،ازاينرو. است

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

حرکت و زمان همواره از جمله مباحـث مطـرح در ميـان فلاسـفه بـوده و نظريـات       
سـينا زمـان مقـدار     در ميان اين آراء، از ديدگاه ابن. در اينباره مطرح گرديده است يمختلف

. آورد حرکت است و متحرک با خروج تدريجي از قـوه بـه فعـل، زمـان را بوجـود مـي      
سـينا در مسـائل مختلـف     تـرين منتقـدين ابـن    فخررازي که يکي از مهمترين و برجسـته 
سينا در اين زمينـه مطـرح نمـوده کـه در دو      بنفلسفي است، انتقادات متعددي به نظريه ا

سينا در اثبات مقدار حرکـت بـودن زمـان و اسـاس      براهين ابن: بخش قابل بررسي است
اشکالات اين منتقد ناشي از عـدم تـدبر کـافي در مبـاني     . نظريه مقدار حرکت بودن زمان

بـل عـدم و   از عوارض تحليلي بودن زمان نسبت به حرکت، تقا ةسينا بخصوص دربار ابن
ملکه ميان حرکت و سکون، واجب بالغير و نه بالذات بودن زمـان، تفـاوت زمـان عـام و     

  .خاص هر حرکتي و وجود مغالطه منطقي در برخي از استدلالهاست
نسـبت بـه    آنبا توجه به تفاوت تحليلي زمان و حرکت و عدم عروض خارجي 

آن و متصـل بـودن    زمـان  وجـود ه ب ـحرکت در حکمت متعاليه، انتقادات فخررازي 
  . شده استداده  نهاييپاسخ 

        ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

  .۱۰۵ ، صمابعدالطبيعهارسطو،  .١
  .۳۶۹و  ۳۶۸، ص۱جالدين مجتبوي،  ترجمه سيدجلال، يونان روم تاريخ فلسفهفردريك، کاپلستون،  .٢

3. Keimpe, Algra, The Cambridge Companion to Hellenistic Philosophy, p. 399. 

ي را که مورد بحث و بررس ياتيقائل نظر ن معمولاًيفلوطا. ۲۷۰صترجمه فريد جبر، ، تاسوعات، افلوطين. ٤
. باشند يلسوفان رواقياز ف يه برخين نظريا ائلين بهيرسد قنظر مين ببا وجود ا. مشخص نکرده استقرار داده 

(Clark, Gordon, The Theory of Time in Plotinus, p. 337).  
  .۲۷۲، صتاسوعات. ٥

6. Lloyd p.Greson, The Cambridge Companion to Plotinus, p. 209. 

  .۵۱و ۵۰ص تصحيح محمد ابوريده،،رسائل، ، يعقوب بن اسحاقيکند. ٧
  . ۹۴، صهمان. ٨
  .۵۰و ۴۹، صهمان. ٩

  .۵۵، صهمان. ١٠
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  .۳۰صتصحيح البير نصري نادر، ، الحكيمين ييالجمع بين رأابونصر، ، يفاراب. ١١
  .۱۰۱، صهمان. ١٢
  .۴۵، ص۱جپژوه،  تصحيح محمدتقي دانش، منطقيات، فارابي، ابونصر. ١٣
  .۳۷۹صتصحيح سبحان خليفات، ، رسائل، ، ابوالحسنيعامر. ١٤
  .۱۳۷و  ۱۳۶، صهمان .١٥
  .۱۸، ص۲، جاخوان الصفاء و خلان الوفاء رسائلاخوان الصفاء، . ١٦
  .۱۵۷و  ۱۵۸، ص۱جتصحيح ابراهيم مدكور، ، شفاءطبيعيات  سينا، ابن. ١٧
، ۳اي، ج و مقدمه مقصود محمدي؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه ، تحقيق، تصحيحالاربعةالاسفار ملاصدرا،  .١٨
  .۱۴۷ص
  .۱۴۰، ص۳، تصحيح اميني و اميد، جالاربعةتعليقات الاسفار طباطبائي، سيدمحمدحسين،  .١٩
  .۱۲۷، ص۲جقيق محمد حجازي، تح، الحكمةشرح عيون فخرالدين، ، يراز .٢٠
  .۱۵۵، ص۱، جشفاء طبيعيات. ٢١
  .۱۵۷و ۱۵۶، صهمان. ٢٢
  .۶۲، ص۵ج، تصحيح سقا احمد حجازي، علم الالهيلمن ا المطالب العاليهفخرالدين، ، يراز. ٢٣
  .۶۵، صهمان .٢٤
  .۶۴۵، ص۱ ج تصحيح محسن بيدارفر، ،المشرقيةالمباحث فخرالدين، ، يراز .٢٥
  .۶۵، ص۵، جعلم الالهيلمن ا المطالب العاليه .٢٦
  .۶۶، صهمان. ٢٧
  .۳۹۶، ص۲، جشرح الاشارات والتنبيهاتفخرالدين، ، يراز .٢٨
  .۳۹۵، صهمان .٢٩
  .۶۷و ۶۶، ص۵، جعلم الالهيلمن ا المطالب العاليه .٣٠
  .۶۴۵، ص۱ ، جالمشرقية المباحث .٣١
  .۱۴۲و  ۱۴۱صتصحيح عبدالرحمن بدوي، ، تعليقاتنا، يس ابن .٣٢
  .۹۷ص، ۳، جشرح الاشارات و التنبيهاتطوسي، خواجه نصيرالدين،  .٣٣
  .۹۷، ص۳، جمحاكماتالدين،  رازي، قطب .٣٤
  .۹۰ص، همان. ٣٥
  . ۹۳، صهمان .٣٦
  .۱۱۰، ص۳، جالاشارات و التنبيهاتشرح ي، طوس .٣٧
  .۱۱۱، ص۳ج، محاکمات .٣٨
  .۹۰، صهمان. ٣٩
  .۱۴۶ص، ۳، جالاربعةالاسفار  .٤٠
  .۴۰صتصحيح محسن بيدارفر، ، رسائلنا، يس ابن. ٤١
  .۹۵و  ۹۴، ص۳، جالتنبيهاتالاشارات و شرح ، يطوس .٤٢
  .۳۰، ص۳، جالاربعةالاسفار . ٤٣
  .۸۷، ص۳، جالاشارات و التنبيهاتشرح ، يطوس. ٤٤
  .۸۷، ص۳، جمحاکمات .٤٥
  .۲۰۸، ص۱۲، جمجموعه آثار مرتضي، مطهري، . ٤٦
  .۱۴۷، ص۳، جالاربعةالاسفار  . ٤٧
   .۲۲۸و  ۲۲۷صتحقيق اتاي، ، المحصلفخرالدين، ، يراز. ٤٨
  .۵۷و  ۵۸، ص۵، جعلم الالهيلمن ا العاليهالمطالب  .٤٩
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  .۵۹و  ۵۸ص، همان .٥٠
  .۶۰ص، همان. ٥١
  .۱۰۵، ص۱، جالدين في اصول الاربعين، ، فخرالدينيراز .٥٢
  . ۶۴، ص۵، جعلم الالهيلمن ا المطالب العاليه .٥٣
  . ۶۱و ۶۰، صهمان .٥٤
  .۶۲و ۶۱، صهمان .٥٥
  .۶۳، صهمان .٥٦
  .۶۵و  ۶۴، صهمان .٥٧
  .۱۳۹، صالمعروف بنقد المحصل تلخيص المحصلخواجه نصيرالدين، ، يطوس .٥٨
به اين بيان که مقصود از . يي ديگر نيز ميتوان به نقادي اين اشکال پرداخت بگونه. ۸۸، ص۳، جمحاکمات .٥٩

وجود نداشتن امتداد چيست؟ اگر مقصود اين است که امتداد حرکت، وجود بالفعل، قار و مستقل از خود 
ود زيرا وي وج. سينا ندارد حرکت ندارد که امري مسلّم است ولي اين نحوه عدم ضرري به مدعاي ابن

اگر مقصود اين است که امتداد حرکت وجود بالفعل و قار ندارد، باز . قارالاجزاء براي حرکت اثبات نميکند
زيرا وقتي که موصوف آن يعني حرکت وجود قار ندارد، وجود قار داشتن صفت آن . هم امري مسلّم است

گر مقصود فخررازي اين است که ولي ا. سينا نيست اين نحوه عدم نيز در تعارض با مدعاي ابن. ممتنع است
يي که حتي وجود تبعي يعني بتبع حرکت نيز براي آن متصور نيست؛  امتداد حرکت مطلقاً وجود ندارد بگونه

  . لزوم اين فرض، صفت معدوم داشتن يک شيء موجود است که معقول نيست
  .۱۳۹، صالمعروف بنقد المحصل .٦٠
  .۸۵، ص۳، جمحاكمات .٦١
  .۱۴۷، ص۳ ج ،الاربعةالاسفار . ٦٢
اي،  تصحيح مقصود محمدي؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه ،الاربعةالاسفار  تعليقاتهادي، ، يسبزوار. ٦٣
  .۶۰۹، ص۳ج
  .۹۴، ص ۳، جالاشارات و التنبيهاتشرح ، يطوس. ٦٤
  .۹۴، ص۳، جمحاکمات .٦٥
  .۲۲۴صتصحيح محمدتقي دانش پژوه، ، نجاتنا، يس ابن .٦٦
  .جاهمان .٦٧
  .جاهمان. ٦٨
  .۶۵، ص۵، جعلم الالهيلمن ا المطالب العاليه .٦٩
  .۵۸۴، ص۳ ج ،الاربعةالاسفار تعليقات  ،يسبزوار .٧٠
  .۳۲۵و  ۳۲۴ص ،الحکمه ةايسيدمحمدحسين، ، يطباطبائ. ٧١
  . ۹۵، ص۳، جمحاکمات. ٧٢
  .۵۸۲، ص۳، جسرچشمه انديشهعبداالله، ، يآمل يجواد. ٧٣
  .۱۸۴، ص۳ ج ،الاربعةالاسفار . ٧٤

        ::::منابع فارسيمنابع فارسيمنابع فارسيمنابع فارسي
 .ق۱۴۰۴ ،ح عبدالرحمن بدوي، قم، مکتب الاعلام الاسلامييصحت، التعليقات، حسين بن عبداالله، سينا ابن. ۱

 .ق۱۴۰۴، ينجف يت االله مرعشيم مدکور، قم، کتابخانه آيح ابراهيصحت، طبيعيات شفاء، ـــــــــــ . ۲

 .۱۳۷۱دار، يبانتشارات دار فر، قم، يح محسن بيصحت، مباحثات، ـــــــــــ . ۳

 .۱۳۶۴ح محمدتقي دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، يصحت، النجات من الغرق في بحر الضلالات، ـــــــــــ . ۴
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 .ق۱۴۰۰انتشارات بيدار، قم،  فر،يدارح محسن بيصحت، رسائل، ـــــــــــ . ۵

 .ق۱۴۰۴الاسلامي، مكتب الاعلام قم،   ،يزاده آمل نح حسيصحت، إلهيات شفاء، ـــــــــــ . ۶

 .۱۳۶۳ر، يرکبيامانتشارات فرشاد، تهران،   ي، ترجمه مهدطبيعياتارسطو، . ۷

  .ق۱۴۱۲، الدارالاسلامية ،، بيروتخلان الوفاء و رسائل اخوان الصفاءالصفا،  اخوان. ۸
 .م.۱۹۹۷، ترجمه فريده جبر، بيروت، ناشرون، تاسوعاتافلوطين، . ۹

 .۱۳۸۶، قم، اسراء، سرچشمه انديشه، عبداالله، يآمل يجواد. ۱۰

 .۱۳۷۵، تبلاغ دفتر نشر ، قم،و التنبيهات الاشارات شرح ن،يالد ، قطبيراز. ۱۱

انتشارات ح محسن بيدارفر، قم، يصحت  ،في علم الالهيات و الطبيعيات المشرقية المباحثرازي، فخرالدين، . ۱۲
 .ق۱۴۱۱بيدار، 

 .م۱۹۸۶،  الأزهريةالكليات  مكتبة قاهره،   ،الدين الأربعين في أصول ،ـــــــــــ . ۱۳

 .ق۱۴۰۷دار الکتاب العربي، بيروت، تصحيح سقا احمد حجازي،  ،المطالب العاليه من العلم الالهي، ـــــــــــ . ۱۴

 .۱۳۷۳  ،)ع(الصادق  موسسةتهران، ، ي، تحقيق محمدحجازالحكمةشرح عيون ، ـــــــــــ . ۱۵

 .۱۳۸۴، ي، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگالتنبيهات شرح الاشارات و، ـــــــــــ . ۱۶

 .ق۱۴۱۱،  دارالرازيعمان،  ي، اتاقيق ، تحالمحصل، ـــــــــــ  .۱۷

شراف اب ؛يمقصود محمدح يصحت، تعليقات الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، يبن مهد ي، هاديسبزوار. ۱۸
 .۱۳۸۳ ،۳ج صدرا، ياد حکمت اسلاميتهران، انتشارات بن، يا يدمحمد خامنهاستاد س

 .تا ين، بي، قم، جامعه مدرسنهايه الحکمهمحمدحسين، سيد، ييطباطبا. ۱۹

د، بيروت، دار احياء التراث يو ام ينيح اميصحت، تعليقات الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ـــــــــــ . ۲۰
 .م١٩٨١،يالعرب

 .ق۱۴۰۵دارالأضواء، بيروت، ،  تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل، خواجه نصيرالدين،  يطوس. ۲۱

 .۱۳۷۵، تدفتر نشر بلاغ، ، قمشرح الاشارات و التنبيهات ،ـــــــــــ . ۲۲

 . ۱۳۷۵، يدانشگاه نشر مركز ، تهران، ، تصحيح سحبان خليفات رسائل، ابوالحسن،  يعامر. ۲۳

  .ق۱۴۰۵انتشارات الزهراء،  نادر، تهران، يالبيرنصريح ، تصح ي الحكيمينيالجمع بين رأ، ابونصر،  يفاراب. ۲۴
 .ق۱۴۰۸، يالمرعش آيةاللّه مكتبة، قم،  دانش پژوه يح محمدتقي، تصحمنطقيات، ـــــــــــ . ۲۵

و  يانتشارات علمتهران، ، ين مجتبويالد يدجلال، ترجمه ستاريخ فلسفه يونان و رومک، يکاپلستون، فردر. ۲۶
 .۱۳۶۸و انتشارات سروش،  يفرهنگ

  .تا ي، ب ي، دارالفكرالعرب ، قاهره ، تصحيح محمد ابوريدهرسائلعقوب بن اسحاق، ي،  يكند. ۲۷
باشراف استاد  ؛مقصود محمدي ، تحقيق و مقدمهحيصحت، الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعةملاصدرا، . ۲۸

 .۱۳۸۳ ،۳ج انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا،اي، تهران،  سيدمحمد خامنه

 .۱۳۷۷صدرا، قم، انتشارات ، آثار مجموعه، ي، مرتضيمطهر. ۲۹

 ::::منابع انگليسيمنابع انگليسيمنابع انگليسيمنابع انگليسي
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